
چرا انگاره رسانه ای »جنگ سرد جدید« اعتبار ندارد؟
 

یکــی از انــگاره ســازی هایی کــه در ارتبــاط بــا تحولات 
اخیر جهان در عرصه رســانه صورت می گیرد و برخی 
نیــز در داخل ســعی در تحلیل مســائل بین الملل در 
چهارچوب آن دارند، انگاره جنگ ســرد جدید اســت. 
این انگاره عمدتاً از سوی رسانه های غربی مورد توجه 
قــرار گرفتــه و در ادبیات رســانه ای آنها پررنگ اســت. 
جنــگ ســرد دوم از نظــر تاریخــی یــادآور جنگ ســرد 
اول بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت کــه بیــن اتحاد 
جماهیر شــوروی و متحدانش )بلوک شــرق( و ایالات 
متحــده امریــکا و متحدانش )بلوک غــرب( تنش ها و 
رقابت های شدیدی صورت گرفت و به دلیل اینکه این 
درگیری ها از جنس درگیری مســتقیم نظامی نبودند، 
بــه آن جنگ ســرد گفته می شــود. عبارت جنگ ســرد 
اگرچه عبارتی است که کشمکشی دوجانبه را توصیف 
می کنــد، امــا ادبیات رســانه ای غــرب پیرامــون آن به 
گونــه ای صورت گرفته کــه همواره تنش زایی از ســوی 
شــرق را برجســته ســاخته و از نظر تاریخی، شوروی را 
آغازگــر این نــزاع قلمداد می کنــد. اینکه کــدام یک از 
طرفیــن آغازگر جنــگ ســرد بوده اند، موضــوع بحث 
یادداشــت حاضــر نیســت، بلکه ایــن ســطور صرفاً به 

توصیف ذهنیت رسانه ای جنگ سرد می پردازد. 
ë غرب؛ مهد انگاره سازی

ذهنیت رســانه ای از عبــارت »جنگ ســرد جدید« 
فضایــی مثبت به نفع امریکا اســت که اســتفاده از آن 
در راســتای تهدیــد جهانــی قلمــداد کردن شــوروی و 
متحدانــش صــورت گرفته اســت. عبارت جنگ ســرد 
جدید نیز با تداعی همین ذهنیت در نســبت با روسیه 
ســعی دارد فضایــی رســانه ای شــبیه بــه دوران جنگ 
ســرد ایجــاد کنــد. اصطلاح جنگ ســرد جدید توســط 
کارتــر، برژنســکی و وزارت دفــاع امریــکا در اواخر دهه 
۱۹۷۰ بعد از نســل قدیم آن که در دوره ترومن شــروع 
شــده، مطرح شــده بود. حمله گرجســتان به اوستیای 
جنوبی به عنوان زمینه ای برای آغاز جنگ سرد جدید 
از سوی معتقدان به این انگاره درنظر گرفته می شود. 
موافقان جنگ ســرد جدید بر این عقیده اند که روسیه 
به دنبــال احیای امپراطوری و کســب قدرتی اســت که 
تزارهای روســیه به دنبــال آن بوده اند. اصطلاح جنگ 
ســرد جدیــد همچنین در نســبت با چین نیــز تعریف 

می شــود. برای نمونه نشــریه فــارن افرز در پیشــگفتار 
پرونده ویژه شماره نوامبر و دسامبر خود از جنگ سرد 
دوم سخن به میان می آورد و بیان می کند که اکنون به 
مــوازات رقابت کنونی میان امریــکا و چین باید قبل از 
اینکه واقعاً دیر شــود، مواظــب زمینه های آغازین این 
رقابت باشــیم. در نخستین مقاله این پرونده با عنوان 
»جنگ ســرد جدیــد؛ امریکا، چین و پــژواک تاریخ« با 
وجــود تفاوت های آشــکار بین تقابل ایــالات متحده و 
شــوروی در آن زمان و رقابت ایالات متحده و چین در 
حــال حاضر، هال برندز، اســتاد تمــام امور بین الملل 
در دانشگاه جان هاپکینز و جان لوئیس گدیس، استاد 
تاریــخ نظامــی و دریایی در دانشــگاه ییــل، معتقدند 
زمان آن فرا رسیده است که باید از رخدادهای پیشین 
درس عبرت گرفت و از وقوع فاجعه دوم پیشگیری به 
عمــل آورد. انگاره پردازان عبارت »جنگ ســرد دوم« 
بیان می کنند که در ۱۰ ســال گذشته روسیه سعی کرده 
بــا چیــن یک بلوک قــدرت ایجــاد کند کــه اگرچه تنها 
وجــه موجودیت آنهــا مقابله بــا غرب نیســت، اما در 
عیــن حال از منافع دوجانبه دو کشــور در مقابل غرب 
محافظت می کند. تا پیش از مسأله اخیر میان روسیه 
و اوکرایــن، ایــن چیــن بــود کــه در بیشــتر تحلیل های 
رســانه ای ذیل انگاره جنگ ســرد دوم پررنگ بود. اما 
پــس از رخدادهــای اخیر، ســویه این انگاره به ســمت 

روسیه نیز پررنگ شده است. 
ë بلوک بندی نامتجانس

انگاره جنگ ســرد دوم به چند دلیــل اعتبار ندارد، 
زیرا چین در کنشــگری بین المللی خود نشان داده که 
به دنبال تنش زایی نیســت و بــا اتخاذ مواضعی میانه 
که نمود آن در مســأله اخیر میان روســیه و اوکراین نیز 
پررنــگ بــود، قصــد دارد از فضای تنش هــای جهانی 
خــود را دور نگه دارد. زی یانگ یکی از تحلیلگران وب 
سایت دیپلمات بیان می کند که با وجود روابط نزدیک 
چیــن و روســیه، مقامات چینــی در کنفرانــس امنیتی 
مونیخ و شــورای امنیت ســازمان ملل متحد خواستار 
آرامــش، گفت و گــوی دیپلماتیــک و حتــی احتــرام به 
حاکمیت اوکراین شدند. او در ادامه می نویسد: »چین 
به دنبــال بــه حداکثــر رســاندن منافــع خــود در زمــان 
درگیــری بین روســیه و غرب اســت و همزمان ســعی 
دارد آســیب هایی را که ممکن اســت متوجه اقتصاد و 
امنیت چین باشد، کاهش دهد.« بر مبنای دیدگاه این 
تحلیلگر، چین و روســیه با وجود اینکه اغلب به عنوان 

متحد شناخته می شوند، اما کشورهایی مجزا با منافع 
متمایز هســتند و مواضع چین در بحران اخیر اوکراین 
نیز بر این گزاره مهر تأیید می زند. بنابراین نمی توان از 
بلوک بندی میان شــرق و غرب آن گونه که در ادبیات 
جنــگ ســرد رواج داشــت، صحبــت کــرد زیــرا اساســاً 
آرایش عرصه بین الملل از فضای بلوک بندی ســابق 
خارج شــده و نمی توان مناسبات کشــورها را بر اساس 
اردوکشــی میــان آنها بخصــوص در قالــب بلوک های 
دوگانه تفســیر کرد. این موضوع به حدی روشن است 
که رایس یکی از اعضای دولت جرج بوش نیز معتقد 
بود که جهان از لحاظ سیاســی دیگر ســاختار دوقطبی 
نــدارد. به عقیــده وی، جهان از نظــام دوقطبی خارج 

شده و وارد نظام چند قطبی شده است. 
ë دوگانه سازی برای بقا

دلیل دیگر غیر معتبر بودن انگاره رســانه ای جنگ 
سرد دوم، تغییراتی است که از زمان جنگ سرد تاکنون 

در جایگاه غرب صورت گرفته اســت. اتحادیه اروپا که 
زمانی بر مبنای تحقق ایده دستیابی به ایالات متحده 
و اروپا تشــکیل شــد، در گذر زمان و به دلایلی از جمله 
مشکلات اقتصادی، دیوانسالاری سنگین، ناکارآمدی 
در مدیریــت مهاجران و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
کارایی خود را از دســت داده و در وضعیتی قرار گرفته 
که بســیاری آن را مستعد فروپاشی می دانند و چندان 
امیــدی بــه آینــده آن ندارنــد. ایــن اتحادیه اکنــون در 
عرصــه بین الملل نقش آفرینی نــدارد و در مهم ترین 
مســائل جهان از جمله مسائل خاورمیانه حضوری از 
آن دیده نمی شود. همچنین جایگاه امریکای امروزی 
با امریکای گذشته بسیار متفاوت است و می توان گفت 
که به واسطه تغییرات درونی ایالات متحده و تغییرات 
بیرونــی در جایگاه ســایر کشــورها، از دو جنبه قدرت و 
اقتدار سیاسی در عمل به جایگاه پایین تری نزول پیدا 
کرده اســت. طــرح خاورمیانه بزرگ امریــکا که پس از 

واقعــه یازده ســپتامبر کلید خورد و قــرار بود منطقه را 
با سیاســت ها و منافع امریکا ســازگار کنــد و در آمایش 
فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و دینــی جوامــع غرب 
آســیا تغییــرات جدی به وجــود آورد، شکســت خورد. 
ناکامی این طرح در تأمین اهداف امریکا ســبب شد تا 
نومحافظــه کاران از طــرح خاورمیانه جدید در منطقه 
رونمایی کنند که آن هم شکســت خــورد. ناکامی های 
متعدد امریکا در رویارویی های نظامی در منطقه و به 
بن بست رســیدن طرح هایی که دنبال می کرد، نه تنها 
بــه تثبیت و افزایش هژمونی امریکا کمک نکرد، بلکه 
باعــث افول هژمونــی امریکا و خدشه دارشــدن اعتبار 
این کشــور هم در غرب آسیا و هم در نظام بین الملل 
شــد. مشــکل اصلــی غــرب با چیــن و روســیه و ســایر 
کشــورهای دیگــر این نیســت که می خواهنــد متفاوت 
از دموکراســی های غربی رفتار کنند، بلکه مشــکل این 
اســت که این کشــورها نمی خواهند در ســاختار قدرت 

بین المللی موجود به رهبری امریکا ادغام شوند و این 
موجودیت امریکا و اثرگذاری آن در عرصه بین المللی 
را با تهدید مواجه می کند. بنابراین به نظر می رسد که 
غرب از طرح انگاره رسانه ای جنگ سرد دوم دو هدف 
عمده را دنبال می کند؛ اول احیای ذهنیت تهدیدآمیز 
از رقبــای خود در عرصــه بین الملل کــه تداعی کننده 
و  اســت  گذشــته  در  ســرد  جنــگ  رســانه ای  فضــای 
دوم پوشــاندن انفعــال خــود در شــرایط جدیــد نظام 
بین الملــل و ترمیــم برســاخت رســانه ای خــود با این 
محوریت که هنوز تصمیم گیرنده برای جهان است. به 
نظر می رسد غرب ســعی دارد از طریق غیریت سازی 
در نســبت با شــرق و بازســازی انگاره های بلوک بندی 
مرتبط با جنگ ســرد بــار دیگر نمود رســانه ای خود را 
برجســته سازد و خود را از تیرگی انفعال بیرون کشاند. 
موضوعی که البته تاکنون نتوانســته درباره آن چندان 

موفق عمل کند.

تلاش رسانه ای غرب برای خروج از انفعال بین المللی

 تحلیل شیوه های ادراک سازی ضد انقلاب از رویدادهای اجتماعی چگونه است؟

رسانه های معاند و بازتولید گفتمان خشونت

جریــان  بــرای  اجتماعــی  خشــونت 
ضدانقــلاب دو جنبــه دارد؛ جنبــه آلــی 
و جنبــه غایــی. بــه تعبیــر دیگــر، تولید، 
توســعه و تعمیــق خشــونت اجتماعــی 
برای جریان معاند با انقلاب اسلامی، یا 
از حیث ابزاری معنا می یابد و یا از حیث 
هدف بودگــی و غایی؛ بدیــن توضیح که 
گاهی رســانه های منتسب به این جریان 
از ایجاد و گســترش خشــونت اجتماعی 
به مثابــه ابزاری بــرای بر هــم زدن نظم 
موجود اســتفاده می کنند و گاهی همین 
پدیده برای ایشــان به مثابه هدفی تلقی 
می شــود کــه از طریــق ابزارهــای دیگری 
کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره 
خواهد شــد، پیگیری می شــود. البته نیاز 
به توضیح نــدارد که این دو جنبه نه تنها 
بــه هیچ وجــه غیرقابــل جمع نیســتند؛ 
بلکه اساســاً بایــد آن دو را در نســبتی که 
بــا یکدیگر دارند ملاحظــه و تحلیل کرد. 
به بیان دیگر، خشونت اجتماعی هدفی 
میانی است که نسبت به هدف یا اهداف 
بعدی برای جریــان معاند به مثابه ابزار 
تلقــی می شــود کــه در ادامــه بــه تحلیل 
ایــن دو وجــه و محمل هــای بازنمایــی و 
تصویرســازی رســانه ای این جریان برای 
بازتولیــد گفتمــان خشــونت اجتماعــی 
پرداخته خواهد شــد. پیش از آن لازم به 
یادآوری اســت که مفــروض بنیادی این 
نوشــتار، این اصل اســت که این جریان، 
خشــونت و پرخاش اجتماعــی را به یک 
گفتمــان تبدیل کرده و یــا لااقل درصدد 
آن است و مؤیداتی نیز در این خصوص 
بــرای آن موجــود اســت کــه در ادامه به 

برخی از آنها اشاره خواهد شد.
ë خشونت اجتماعی به مثابه هدف

اجتماعــی  خشــونت  غایــی  کارکــرد 
را در تولیــد محتــوای رســانه های معاند 
و  داد  تشــخیص  می تــوان  به وضــوح 
محمل هــای عینــی متعــددی بــرای آن 
می توان برشمرد. ایجاد یأس اجتماعی 
کــه از طریــق بازنمایــی گزاره هایی مانند 
و  دولــت«  و  حکومــت  »ناکارآمــدی 
نمایش تصویر اســتبدادی و ضدمردمی 
مــورد  می گیــرد،  صــورت  حاکمیــت،  از 
مهمی اســت کــه قابلیــت ایجاد خشــم 
اجتماعی در بلندمدت را دارد. تضعیف 
و  دوســتی  صمیمیــت،  مؤلفه هــای 

محبــت در ســطوح مختلــف خانوادگی 
کــه  اســت  و اجتماعــی، مــورد دیگــری 
در دســتور کار ایــن رســانه ها قــرار دارد و 
نمونه این مــورد را در زایل کردن عوامل 
پیوندساز میان اعضای خانواده و جامعه 
می تــوان دیــد. همچنیــن پمپــاژ مکــرر 
تصویر تباهی و فســاد گسترده حاکمیتی 
در کنار تطهیر مفاسد رژیم سابق، مؤلفه 
مهم و راهبردی دیگری اســت که قدرت 
ایجاد خشــونت و ناآرامی در کوتاه مدت 
فعال ســازی  و  تحریــک  دارد.  هــم  را 
گســل های قومیتی و دامن زدن به آتش 
فرقه گرایــی و موج ســواری روی عواطف 
ملــی نیز ماننــد مــورد پیشــین می تواند 
زمینه هــای بــروز ناآرامــی و رفتار خشــن 
را  کوتاه مــدت  در  سیاســی  و  اجتماعــی 
فراهم کند. مواردی مانند بازتاب کم آبی 
خوزســتان و نمایــش تصویر یــک زن در 
حــال نوشــیدن آب از کف زمیــن، القای 
کاذب زخمــی شــدن گوهر عشــقی بر اثر 
حملــه افراد ناشــناس، نمایــش صورت 
زخمی محمد نوری زاد پس از مرخصی 
از زندان و یا تصویرپردازی پیرامون فوت 
بکتاش آبتین و شــاهین ناصــری و نوید 
افــکاری و ده هــا مــورد مشــابه دیگــر کــه 
کذب آنها آشــکار شده اســت، مصادیق 
و محمل هــای عینی رســانه های جریان 

معاند هستند.
امــا عملیــات روانــی بــرای ایجــاد و 
بــا  فقــط  اجتماعــی  خشــونت  توســعه 
زدن  دامــن  و  سیاســی  اخبــار  بازنمــود 
طایفــه ای  و  قومیتــی  شــکاف های  بــه 
صــورت نمی گیــرد. خشــونت اجتماعی 
کــه  اســت  امــری  سیاســی  ناآرامــی  و 
توســط جریان ضدانقلاب در بســترهای 
منطقی و اخلاقی هــم صورت می گیرد. 
کــردن  فراهــم  و  آشــوب  موجه نمایــی 

صورت بندی استدلال های اخلاقی برای 
آن، درکنــار آمــوزش نافرمانــی مدنــی و 
شــیوه های درگیری بــا نیروهای امنیتی و 
آمــوزش خانواده های بازداشت شــدگان 
از  قانون ســتیزی  بــه  ایشــان  تحریــک  و 
مواردی هســتند که مصادیــق متعددی 
برای هر یک می توان برشــمرد که مجال 
بازخوانــی تفصیلی آنهــا در اینجا وجود 
ندارد. راه انــدازی و یا تبلیغ کمپین هایی 
مانند »منو فارســی« و یا صدور فراخوان 
بــرای آوازخوانــدن در اماکــن تاریخی در 
نوروز که در فضای رســمی و غیررســمی 
رسانه های معاند انجام گرفتند، مواردی 
هســتند کــه ابزار نــرم بازتولید خشــونت 
نمایندگــی  را  ناآرامــی  و  اجتماعــی 

می کنند.
ë خشونت اجتماعی به مثابه ابزار

تکویــن، توســعه و تعمیق خشــونت 
اجتماعــی به مثابــه وســیله ای اســت که 
غایــت دیگــری را دنبــال می کنــد و آن 
سیاســی  و  اجتماعــی  نظــم  فروپاشــی 
اســت؛ از این حیث خشــونت اجتماعی 
بــرای  حیثیتــی  و  راهبــردی  ابــزاری 
ضدانقلاب و اتباع داخلی آنها اســت که 
در ضمــن اشــکال و محمل هــای دیگــر، 
عملیاتی می شــود. اگــر بخواهیم ترتیب 
اهــداف عملیات روانی جریان معاند در 
ایــن خصوص را ذکر کنیــم، باید بگوییم 
که این جریان از طریق بازنمود رخدادها 
و اخبار و تصویرپردازی مغرضانه سعی 
و  اجتماعــی  خشــونت  و  ناآرامــی  دارد 
سیاســی را ایجــاد و گســترش دهــد و در 
ابــزاری  بــه  را  خشــونت  ایــن  دوم،  گام 
برای برانــدازی و انهدام نظم اجتماعی 
و سیاســی موجــود تبدیــل کنــد کــه یــک 
هــدف نهایی اســت. تحلیــل و بازخوانی 
شیوه های ادراک ســازی و تصویرپردازی 

ضدانقلاب در ایجاد این فضا می تواند در 
تبیین این بحث مؤثر باشد. در حقیقت، 
در  آشــوب  و  خشــم  گفتمــان  بازتولیــد 
سطح وسیع، یکی از راه های میانبر برای 
این فروپاشی است که از طریق عاملیت 
غیرمستقیم و یا حتی فاعلیت مستقیم 
بــرای ایجــاد تجمــع اعتراضــی صــورت 
معانــد  جریــان  رســانه های  و  می گیــرد 
ایــن کار را عمدتــاً ذیــل دو راهبرد انجام 
می دهند؛ آنان یــا مترصد فرصتی برای 
برگــزاری تجمعات اعتراضی هســتند تا 
از طریق ادراک ســازی رسانه ای و تبدیل 
عملیــات روانی به عملیات میدانی و به 
بیان دیگــر، تبدیل فضــای اجتماعی به 
فضای سیاســی و امنیتــی، دامنه بحران 
را گســترش دهنــد و یــا در حالــت دوم، 
خود به نحو فعالانه زمینه ایجاد ناآرامی 
روشــن  و  می کننــد  فراهــم  را  آشــوب  و 
اســت کــه ایــن دو راهبــرد نیــز نه تنها دو 
صورت متعــارض و متناقض و غیرقابل 
جمــع نیســتند؛ بلکه به طــور همزمان و 
هماهنــگ هــم قابلیت عملیاتی شــدن 
دارند. سوار شدن رسانه های معاند روی 
موج آشــوب بنزینی آبان ۹۸ را به عنوان 
نمونه ای برای راهبرد نخست و عملیات 
روانی کانالی با عنوان »شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان« در تلگرام 
در جهت ایجــاد ناآرامی و تبدیل فضای 
مطالبــات صنفــی معلمــان بــه فضایی 
سیاســی و امنیتی نمونــه ای برای راهبرد 
دوم یعنی عاملیت و فاعلیت مســتقیم 

در ایجاد آشوب است.
در مقابلــه بــا چنیــن حجــم آتشــی 
کــه رســانه های ضدانقــلاب روی ادراک 
مخاطب فارســی زبان می ریزند، بایسته 
نحــو  بــه  یک ســو،  از  رســانه ها  اســت 
پدافندی برای حفظ و تقویت مرجعیت 
خبری و رســانه ای در داخل کشور تلاش 
کننــد و از ســوی دیگــر و بــه نحــو آفندی 
به افشــای ماهیــت، برنامه هــا، اهداف و 
ابزارهای رسانه های ایران ستیز بپردازند. 
همچنیــن رویکرد امیدبخشــی و ســعی 
در انتقــال اخباری که یــأس اجتماعی را 
به امید ملــی و عمومی تبدیــل می کند، 
می توانــد در خنثی ســازی زهــر القائــات 
ضدانقلاب مؤثر باشد. این کار لازم است 
در کنار اتخاذ رهیافتی انتقادی و خلاقانه 
و پرهیــز از کلیشــه های مســلط و رایــج و 
خــودداری از محافظه کاری بیجا درعین 

حفظ حریم های اخلاقی صورت بگیرد.
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غرب از طرح انگاره رسانه ای 
جنگ سرد دوم دو هدف 

عمده را دنبال می کند؛ اول 
احیای ذهنیت تهدیدآمیز 

از رقبای خود در عرصه 
بین الملل که تداعی کننده 

فضای رسانه ای جنگ سرد در 
گذشته است و دوم پوشاندن 

انفعال خود در شرایط جدید 
نظام بین الملل و ترمیم 
برساخت رسانه ای خود 
با این محوریت که هنوز 

تصمیم گیرنده برای جهان 
است
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